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  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  الف/١٦٤٤: شماره

 ١٤/٥/٧٧ :تاريخ

  

  

  

  نو در نشريه راه»  و بحران گذار۷۶دوم خرداد «پاسخ به مقاله 

  

  جناب آقاي اكبر گنجي

  مديرمسئول محترم نشريه راه نو

   رضاي حق و خدمت به خلقبا سلام و آرزوي توفيق جلب

 و ۷۶دوم خـرداد  «اي با نام  ، جناب آقاي چنگيز پهلوان در مقاله    ۱۳۷۷در شماره ششم مورخ نهم خرداد       

اند كه بسياري از آنها نادرست و به          ديدگاههاي خود را درباره نهضت آزادي ايران ارائه كرده        » بحران گذار 

  .باشد دور از انصاف مي

نابعالي در مذاكره با آقاي دكتر يزدي در مورد چاپ پاسـخ نهـضت آزادي ايـران      اي كه ج    به دنبال وعده  

پاسخ ارسـالي بـيش از آن   . كنيم داده بوديد، اينك به پيوست پاسخ نهضت آزادي ايران را برايتان ارسال مي 

ي بيني كرده است ولي چون كه هدف شما در نشريه راه نو تهاتر فكر       مقداري است كه قانون مطبوعات پيش     

باشد، لذا اميدواريم كه پاسخ ارسالي بـه طـور كامـل در آن نـشريه چـاپ                    و بحث و بررسي موضوعات مي     

  .شود

  .با آرزوي توفيق روزافزون آن نشريه در رشد و تعميق آگاهي مردم شريف ايران و با تشكر قبلي

  

  روابط عمومي 

  نهضت آزادي ايران
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  تعالي بسمه

 يران ادينهضت آزا

   ١٣٤٠تاسيس 

  

  پاسخ به مقاله

  »ر و بحران گذا۷۶دوم خرداد «

  

ــ بـه ويـژه بـه          به صاحبان انديشه و نظر، از هـر جنـاح         » راه نو «جاي خوشحالي است كه نشريه نوپاي       

ــ ميـدان داده اسـت تـا           انـد   برخي روشنفكران لائيك كه تا كنون ساكت بوده يـا موضـع مشخـصي نداشـته               

امه، به طـور مفـصل    ن  ديدگاهها و تحليلهاي خود را در مورد گروهها، احزاب و جناحهاي مختلف در آن هفته              

تواند به گسترش فضاي باز سياسي كمك كند، به شرط          اين امر مي  . هاي متعدد، درج كنند     و ممتد طي شماره   

  .ها و پاسخگويي به آنها براي ديگران نيز فراهم گردد آن كه امكان بحث و اظهارنظر درباره اين نوشته

اي تحـت عنـوان       ي چنگيـز پهلـوان در مقالـه        اين نشريه، آقا   ۱۳۷۷در شماره ششم مورخ نهم خرداد ماه        

به بررسي وضعيت و نقش گروههاي اپوزيـسيون، از جملـه نهـضت آزادي              »  و بحران گذار   ۷۶دوم خرداد   «

 پرداخته و ضمن ارائه ديدگاههاي    ۷۶ايران، در شرايط پس از پيروزي آقاي خاتمي در انتخابات دوم خرداد             

  .زادي، اين حزب را نيز مورد لطف و نوازش قرار داده استخود در مورد گذشته، حال و آينده نهضت آ

طرفانـه و غيرخـصمانه تحليلـي در          نهضت آزادي ايران بارها اعلام كرده است كه از هرگونه انتقـاد بـي             

دانـد، بلكـه معتقـد اسـت كـه ايـن گونـه                كنـد و آن را نـه تنهـا ضـروري مـي              مورد عملكرد خود استقبال مي    

لـيكن آقـاي پهلـوان در       .  بينش سياسي مردم و غناي سياسي جامعه كمك نمايد         تواند به رشد    برخوردها مي 

گرايانـه مطـرح سـازد، در طـول           عين آن كه سعي كرده است نظـرات خـود را بـه دور از خـصومت و واقـع                   

داوريهاي خود مطالبي عنوان كرده كه هم نادرست و هم به دور از انصاف و جوانمردي است و اين امر بـه   

متأسفانه برخي از اين نكات را نويسنده سـتون         . انه تحليل ايشان لطمه جدي وارد ساخته است       طرف  چهره بي 

در شماره بعدي مجله راه نو ملاك داوري نادرست خود قرار داده و از آنها بـه صـورت طنـز                     » عابر پياده «

  .عليه نهضت آزادي ايران استفاده كرده است كه در جاي خود به پاسخ جداگانه نياز دارد

نويسنده در آغاز، بدون توجه بـه شـرايط سـخت سـالهاي پـس از انقـلاب و حركـات تنـد و ناهنجـار و                    

انـديش و بـا طفـره رفـتن از         خواه و انحصارطلب و مطلـق       فشارهاي سياسي و جنگ رواني گروههاي تمامت      

گروههـاي  آنچه واقعاً در صحنه رقابتهاي نابرابر رخ داده است، همه تقـصيرها را يكـسويه متوجـه تمـامي                    

زده و    اپوزيسيون دانسته، همه اين گروهها را فاقد هرگونه نقـشي در آفـرينش حماسـه دوم خـرداد و بهـت                    

  !!زده از آن توصيف كرده است شگفت

ــ يـا بـه تعبيـر خـود ايـشان،              يك بخش مربوط بـه نظـام سياسـي        : مطالب نويسنده مقاله دو بخش دارد     

  :و اما پاسخ ما. يگر مربوط به گروههاي اپوزيسيون استـ و بخش د »نيروهاي قدرتمند سكاندار نظام«

نيروهاي قدرتمند  «كند، از     ـ در بخش اول، آقاي پهلوان ضمن آن كه نظام را فاقد مشروعيت معرفي مي              ۱

به نيروهاي خودانگيخته مردمـي كمـك برسـانند تـا ايـن نيروهـا سـازمانهاي             «خواهد كه     مي» سكاندار نظام 
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اين پيشنهاد آقاي پهلوان به نيروهاي قدرتمنـد نظـام از آن جهـت اسـت كـه      !! »كنندسياسي متناسبي را برپا   

ايشان به سينه همه گروهها و احزاب سياسي ما چه در داخـل حاكميـت و چـه خـارج از آن، دسـت رد زده                          

  .است

داننـد كـه يكـي از علـل عمـده نـاتواني احـزاب سياسـي عملكـرد همـين                       آقاي پهلوان بهتر از هر كس مي      

اين نيروها به هيچ وجه رابطه خـوبي      . باشد  هاي قدرتمند سكاندار نظام، چه قبل و چه بعد از انقلاب، مي           نيرو

انـد كـه      آنان به كرات گفته و نوشـته      . هاي اساسي ملت ندارند و منكر حاكميت ملت هستند          با حقوق و آزادي   

ين نيروهـا ضـرورت توسـعه       ا. برقرار سازند » حكومت عدل اسلامي  «خواهند به جاي جمهوري اسلامي،        مي

شوند به همان مردمي كه بـه         حال به نظر آقاي پهلوان، چگونه اين نيروها حاضر مي         . سياسي را باور ندارند   

آفريني كردند كمك كنند تا سازمانهاي سياسي متناسب را برپـا              حماسه ۷۶طور خودانگيخته در دوم خرداد      

  . استاين سخن از يك كارشناس علوم سياسي بعيد! دارند؟

ـ نويسنده مقاله، تحت عنوان گروههاي اپوزيسيون، احزاب و گروههاي معاند، ضـدانقلاب و ضـدنظام                ۲

را كه داراي استراتژي براندازي هستند، با گروههاي وفادار به نظـام و طرفـدار مبـارزه سياسـي قـانوني و                      

كـار و     منطـقِ جنـاحِ محافظـه     ايـن شـيوه و      . ـ در يك رديف قـرار داده اسـت          ـ نظير نهضت آزادي ايران      علني

گروههاي افراطي وابسته به همين نيروهاي قدرتمند و سكاندار نظام است كه به طور منظم و به ناحق، همـه      

از نظر آنها فرقي ميان مبارزه قهرآميز و مسلحانه براي برانـدازي       . دهند  اين نيروها را در يك كاسه قرار مي       

آقاي پهلوان نيز بـا  . سيِ علنيِ قانوني در داخل كشور وجود نداردنظام جمهوري اسلامي، با يك مبارزه سيا     

هـاي ماركسيـست افراطـي و سـازمان           همين نگرش بـسيار آشـنا، نهـضت آزادي ايـران را در رديـف چـپ                

  .مجاهدين خلق قرار داده است

 بـه هـيچ وجـه قابـل قيـاس بـا           «كند كـه      ـ در مورد نهضت آزادي ايران، گرچه آقاي پهلوان تصديق مي          ۳

داند، ولـي از      گذاران جمهوري اسلامي مي     به حق، خود را يكي از پايه      «و  » گروههاي ديگر اپوزيسيون نيست   

و » انـديش واقـع شـد       اندركاران نظام، به ويژه روحانيت سياسي و جناح چپ          مهري همه دست    آغاز مورد بي  

دانـد، و      اين جناح از انقلاب مي     اي براي حذف    را بهانه » ...مذاكرات الجزيره، گروگانگيري، و   «عواملي همچون   

سياستهاي پيگير مهندس بازرگان نگذاشـت كـه سياسـت حـذف بـه موفقيـت كامـل                  «كند كه     نيز تصديق مي  

، اما مانند بسياري ديگر سعي نموده است كـه شـخص مهنـدس بازرگـان را از مجموعـه نهـضت                      »بيانجامد

نهـضت  «: يا بـه تعبيـر خـود ايـشان    . رفي نمايدآزادي ايران جدا كرده، نهضت آزادي را فاقد قدرت تداوم مع   

ترديـد يكـي از شخـصيتهاي اسـتثنايي در            آزادي به واقع قبايي بود برازندة شخص مهندس بازرگان كه بـي           

آقاي پهلوان اين سخن خود را از گفته مرحوم مهندس بازرگان در كتاب انقـلاب               . »تاريخ معاصر ايران است   

ولايت مطلقه فقيه قبايي است كه فقط بر تـن          «: آن شادروان گفته بود   . ايران در دو حركت اقتباس كرده است      

» جمهوري اسـلامي «، »ولايت فقيه«البته آقاي پهلوان، ظاهراً به اشتباه، به جاي  «. االله خميني برازنده است     آيت

  . داردرا گذاشته است كه اولاً سخن مهندس بازرگان نيست و ثانياً ميان اين دو مقوله تفاوت بسيار وجود

برد كه نهـضت آزادي ايـران سـازماني اسـت كـه نزديـك بـه چهـل سـال از                 گويا آقاي پهلوان از ياد مي     

االله طالقـاني، دكتـر سـحابي و احمـد صـدر حـاج                گـذاراني چـون مرحـوم آيـت         گـذرد و پايـه      تأسيس آن مـي   

انـد و تعـداد قابـل        سيدجوادي، در كنار زنده ياد مهندس بازرگان، به تأسيس و فعاليت در آن همت گماشـته               
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ـ همچون دكتـر علـي شـريعتي، دكتـر      هاي معروف معاصر و مبارزان فعال و نستوه   اي از شخصيت    ملاحظه

ـ و تعداد زياد      اند  كه به رحمت حق پيوسته    ... مصطفي چمران، احمدعلي بابايي، عباس رادنيا، رحيم عطايي و          

، به اتفاق پيوستگان بعدي در طول سي و چند سال           هاي اول و دوم كه بحمداالله در قيد حياتند          ديگري از نسل  

گذشته، همراه و همصدا با مرحوم مهندس بازرگان، در داخل كشور، در دفاع از آزادي و ايفاي حقوق ملـت                    

و مبارزه با جور و جهل و جمود از هيچ تلاشي در حد توان خود، چه قبل و چه بعـد از انقـلاب، فروگـذاري             

انـد، در لحظـات دشـوار حيـات      دان، شكنجه، تبعيد، دربدري و اهانت را تحمل كـرده اند و بارها رنج زن   نكرده

اند و بعد از وفـات زنـده يـاد            هاي اساسي و حقوق مردم را انجام داده         سياسي مملكت، وظيفه دفاع از آزادي     

  .دهند مهندس بازرگان نيز، به توفيق الهي، همچنان به فعاليت خود ادامه مي

ز معـدود سـازمانهاي سياسـي فعـال داخـل كـشور اسـت كـه در شـرايط سـخت           نهضت آزادي ايـران ا  

هاي سالانه خود را تا سال   به بعد، توانسته است به طور منظم كنگره        ۶۰فشارهاي سياسي، به ويژه از سال       

ـ مانند جنگ وصلح، ولايت        برگزار كند و ديدگاهها و نظرات خود را درباره مسائل عمده و مهم كشور              ۱۳۶۸

فقيه، روابط خارجي، ضرورت آزادي احـزاب و جمعيتهـا و مطبوعـات، قـانونگرايي، قـانون اساسـي،                   مطلقه  

ــ مـستدلاً و       مسائل و موضوعات فرهنگي، جمهوريت نظام و بسياري از موضوعات اساسـي و مهـم ديگـر                

 بـه دليـل همـين       ها سرگشاده اعلام نموده و      ها و نامه    ها، بيانيه   ها، اعلاميه   پوشي طي قطعنامه    بدون هيچ پرده  

شك نيست كه زنده ياد مهندس بازرگـان بـه عنـوان يـك        . صراحت، فشارهاي مضاعفي را تحمل كرده است      

اي در تاريخ معاصر ايران داشته و فقدان او در سازمان ما محسوس و بـه                  شخصيت استثنايي جايگاه ويژه   

 نهضت آزادي ايران هرگز متكي به سختي قابل جبران است، اما بنا بر علاقه و اصرار و عملكرد آن مرحوم،             

شخص نبوده است و در حيات و ممات ايشان، به صـورت سـازمان مشخـصي بـر طبـق اساسـنامه معـين                        

  .كند هاي خود را دنبال كرده و مي فعاليت

حقيقت اين است كه حكومتهـاي خودكامـه و دشـمنان حاكميـت ملـت سـازمانهاي سياسـي و اجتمـاعي                      

كوشند كه با ايجاد محدوديت       دانند و همواره مي     حصار و قدرت مطلقه خود مي     مستقل را مزاحم و سد راه ان      

. و فشار، از راههاي مختلف و با ترفندهاي گوناگون، موجبات توقف و از هم پاشـيدگي آنهـا را فـراهم كننـد       

تغيير نام كنند كه دبيركل نهضت آزادي تغيير كند تا اجازه فعاليت به آن داده شود؛ گاه     آنان گاه پيشنهاد مي   

داننـد؛ زمـاني جـدايي ميـان          شوند و آن را شرط امكـان و ادامـه فعاليـت مـي               و عنوان حزب را خواستار مي     

گيرنـد بـه انـواع        اي نمـي    كننـد؛ و چـون نتيجـه        ارگانها و يا بنيانگذاران و ساير اعضاي سازمان را مطرح مي          

  .دامه حياتش شوندشوند تا آن را غيرقانوني اعلام كرده، مانع ا نيرنگها متوسل مي

ــ اسـلامي    ــ در راه تحقـق آرمانهـاي ملـي          ـ به حول و قوه الهي       به رغم اين ترفندها، نهضت آزادي ايران      

مصرح در مصوباتش و براي خدمت به ايران و اسلام از تكاپو بـاز نايـستاده و از فعاليـت نيفتـاده اسـت و                       

  .همچنان در صحنه سياسي كشور حضور دارد

اش   بينـي   هـا و جهـان      نهضت آزادي به علت عدم انسجام در نگرش       «: دعي شده است كه   ـ آقاي پهلوان م   ۴

  ».در ميان قشرهاي مختلف جامعه متحول ايران پايگاهي به دست نياورد

بينـي نهـضت      ها و جهـان     ادعاي اول، عدم انسجام در نگرش     . در اين بيان، دو نكته يا دو ادعا وجود دارد         

در جنـاح اصـلي نهـضت،       «: چندين بار مطالبي از اين گونه آمده است؛ مثلاً        در جاي جاي مقاله     . آزادي است 
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نهـضت آزادي سـازماني     «: يا اين كـه   » .يعني جناح مهندس بازرگان هم، برنامه و سياستي جامع عنوان نشد          

نظرياتي از اين دست حاكي از آن اسـت كـه نويـسنده             » .بوده است انتقادكننده نه صاحب فكر جامع سياسي       

ها و ساير نشريات نهضت آزادي را به طور كامل نديده و نخوانده است و شايد بـه همـين                      ها، بيانيه   قطعنامه

نهضت آزادي ايران از جمله احزاب نادري اسـت كـه   . علت حتي يك مثال درباره اين عدم انسجام نزده است     

اپ ومنتـشر كـرده   اي از آنهـا را چ ـ  مجموعه اسناد و مدارك سياسي خود را گردآوري نموده و بخش عمده   

دهـد كـه بـرخلاف ادعـاي آقـاي            تمام اين اسناد در دسترس است و مروري اجمالي بر آنها نشان مي            . است

هاي اساسي نهضت آزادي ايران در قلمرو مباني فكري و فلسفه سياسـيش، چـه                 بيني و نگرش    پهلوان، جهان 

هـاي نهـضت      ت، و اين يكـي از ويژگـي       قبل و چه بعد از انقلاب، منسجم بوده و كمترين نوسان را داشته اس             

ـ فكـري بـر    ـ است كه در طول نزديك به چهل سال فعاليت سياسي      ـ به تصديق دوست و دشمن       آزادي ايران 

  .يك خط مستقيم حركت كرده است

اين صـرفاً   . ادعاي دوم اين است كه نهضت آزادي در ميان قشرهاي جامعه متحول ايران پايگاهي ندارد              

اگـر نهـضت آزادي ايـران، بـدان گونـه كـه             . ده و هيچ شاهدي هم بـر آن نيـاورده اسـت           ادعاي نويسنده بو  

نويسنده مدعي است، جايگاه و پايگـاهي در ميـان مـردم نـدارد، چـرا نيروهـاي قدرتمنـد سـكاندار نظـام از                    

كنند؟ چرا حاضـر نيـستند بـه احـزاب سياسـي              هاي آن نگرانند و چرا آن را از همه طرف محدود مي             فعاليت

الف، از جمله نهضت آزادي ايران، در چارچوب همين قانون اساسي اجـازه فعاليـت، انتـشار روزنامـه و                    مخ

هاي مردمي را بدهند؟ چرا با تمـام قـوا مـانع حـضور و فعاليـت نهـضت آزادي ايـران در                        تشكيل گردهمايي 

  گردند؟ دانشگاهها مي

 و از صحنه خارج است؛ در حـالي         آقاي چنگيز پهلوان مدعي است كه نهضت آزادي زمانش به سر آمده           

انـد كـه نهـضت آزادي     كه همان نيروهاي قدرتمند سكاندار و متولي نظام، ناچار به اعتراف و اعتراض شـده              

كننـد    امروزه، دوست و دشمن تصديق مـي      . ايران بيش از هر گروه سياسي در دانشگاهها جايگاه يافته است          

در سالهاي پس از انقـلاب، بـه رغـم التهـابي كـه همگـان را                 كه نهضت آزادي ايران، چه در رژيم قبلي و چه           

داشت، يك رشته    فراگرفته بود و در فوران احساسات و غرور انقلابي كه حقايق مسلم را از نظرها پنهان مي                

گيري درست و مطلوب از تحول انقلابي مطرح كرد كه به تدريج فراگيـر                اصول و مباني سالمي را براي بهره      

 آغاز، نهضت آزادي ايران به سازشكاري و ضربه زدن به انقلاب متهم شد و يا بـه قـول                    هرچند كه در  . شد

قـرار گرفـت و بـه       » ها و انتقاداتي تنـد و خردسـتيز از سـوي جنـبش چـپ                در معرض سنجش  «آقاي پهلوان   

 و مخالفت با جنگ و ادامه آن متهم گرديد، اما پس از فرونشستن گرد و غبارها، همگـان راه آزادي و قـانون        

خـط  . تكيه بر اصول و مباني جامعه مدني را هموارترين و سالمترين راه دانستند و به اين حركـت پيوسـتند                   

ـ كه بسياري از گروههاي اپوزيسيون خارج از كـشور            مشي مبارزه قانوني با قبول چارچوب قانون اساسي       

ه است و آن را بـه عنـوان كـالاي      اي معتقد بودند كه زمانش گذشت       ـ كه عده    ـ شعار آزادي    كردند  آن را رد مي   

آميز و تكيه بر قـانون اساسـي بـه عنـوان              ـ و شعار مبارزه قانوني و مسالمت        گرفتند  به تمسخر مي  » لوكس«

تنها سند ملي، به تدريج از سوي گروهها و جناحهاي مختلف پذيرفته شد و به يك خواسـت همگـاني تبـديل                      

 استاد علوم سياسي توجـه نـدارد كـه فكـر و انديـشه               جاي بسي تأسف و تعجب است كه چگونه يك        . گرديد

  !گير شده است سياسي نهضت آزادي ايران امروز همه
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: نخـست : گرفـت  نهضت آزادي به هنگام تأسـيس از سـه عامـل مـشروعيت مـي            «: ـ در مقاله آمده است      ۵

ب جـدايي از    وجهه ملي در آغاز بـه سـب       . بازار: سنت اسلامي و سوم   : ـ قانوني دكتر مصدق، دوم      وجهة ملي 

ولي به تدريج بر اثر سياستهاي ايرانخواهانه باز به دست آمد و از اين نهضت               . جبهه ملي چندان قوام نيافت    

وجهه قانوني بر اثر پيوست نهضت به انقلاب، يكسره زيـر  . نيرويي ايراندوست در انظار عمومي ترسيم كرد     

به مرور زمان و با اعلام مكرر تعهـد         . كرد  د نمي سؤال رفت و تا مدتها كسي به اين نهضت از اين بابت اعتما            

اي بازسازي شد، اما اين بازسـازي چنـدان سـودمند             به قانون اساسي جمهوري اسلامي اين وجهه تا اندازه        

نيفتاد، زيرا كه نهضت توان لازم را براي ارائة موضعي قانوني در شرايط جمهوري اسلامي كـه همـه چيـز                      

  ».در اختيار نداشتبود،  مبتني بر شرع اسلام مي

انگيـز اسـت و حـداقل نـشانه         آور و بحـث     چنين سخنان غيرمنسجمي از يك استاد علوم سياسي شـگفتي         

  .باشد اطلاعي نويسنده از گذشته نهضت آزادي ايران مي بي

اولاً، مشروعيت حركت نهضت آزادي ايران، به طور خلاصه، توسط مهنـدس بازرگـان در هنگـام اعـلام            

مهندس بازرگان مصدقي بـودن را بـه        . ايراني، مسلمان و مصدقي بودن    : چيز عنوان شد  تأسيس آن در سه     

ـ قانوني دكتر  وجهة ملي«معناي  دار و بي عنوان نماد مبارزات ضداستعماري معرفي كرده است، نه واژه كش   

. يـرد گ  آن سرچـشمه مـي    » ايراني و مسلمان بودن   «وجهه ملي نهضت آزادي ايران دقيقاً از ويژگي         . »مصدق

. حركتهاي ملي و برخاسته از ملت، ناگريز بايد با فرهنگ ملي خود ارتباط ارگانيـك معنـاداري ايجـاد نماينـد         

اي آغاز شود، بلكه مهم آن است كـه ايـن حركـت               مهم اين نيست كه حركت ملي از كدام نقطه و با چه انگيزه            

 درصد مردم آن    ۹۷اي كه     در جامعه . خوردبايد به تدريج و در فرايند رو به رشد خود با فرهنگ ملي پيوند ب              

اسـت، حركـت ملـي      ) اسـلاميت (و ديانـت    ) ايرانيت(مسلمانند و فرهنگ ملي آن داراي دو ركن اساسي مليت           

، بـه   ۱۳۳۰جنبش ملـي ايـران در دهـه         . اعتنا باشد و از آن مايه نگيرد        تواند به ركن ديانت اين فرهنگ بي        نمي

، رشد مردمي فراواني پيدا كرد، به طوري كه ۱۳۳۲ مرداد ۲۸ـ انگليسي     يويژه پس از كودتاي ننگين آمريكاي     

 تـا   ۱۳۳۲اين پيوند در دوره هشت ساله       . ناپذير شده بود    پيوند جنبش ملي با ركن ديانت فرهنگ ملي اجتناب        

  . در نهضت مقاومت ملي ايران، به دلايل و علل گوناگون، برقرار شده بود۱۳۴۰

پـذير سـاخت و        فعاليت سياسي علني را امكـان      ۱۳۳۹در سال   ) كلان(يروني  هنگامي كه شرايط سياسي ب    

جبهه ملي دوم تشكيل شد، همان كساني كه طي هشت سال مبارزه عليه استبداد سلطنتي و سـلطه بيگانگـان              

نهـضت آزادي ايـران   . گذاري كردنـد  را در نهضت مقاومت ملي ادامه داده بودند، نهضت آزادي ايران را پايه      

هاي اصلي حركت جديد را ترسيم نمود و همـين            ويژگي» ايراني، مسلمان و مصدقي بودن    «ع با اعلام    در واق 

برخلاف نظر آقاي پهلـوان، اسـتقبال عمـومي از          . امر، يكي از علل استقبال وسيع مردم از نهضت آزادي شد          

وز بيش از يـك سـال       ـ بسيار گسترده بود و به همين علت، هن          ـ بلافاصله پس از تأسيس      نهضت آزادي ايران  

از عمر آن نگذشته بود كه رهبران و فعالان آن، در پنج گـروه متفـاوت، بازداشـت و در دادگاههـاي نظـامي                       

حمايت تمامي گروهها و احـزاب سياسـي، سـازمانهاي دانـشجويي در داخـل و                . زمان پهلوي محاكمه شدند   

دهد كـه اسـتنباط و نظـر          ن نشان مي  خارج كشور و طبقات مختلف جامعه از نهضت آزادي ايران در آن زما            

   .)يك صفحه از اصل سند نيست(. آقاي پهلوان تا چه ميزان غيرواقعي و نادرست است

استنباطهاي غيرواقعـي يـا     .... دهد  درست از بنيانها، ما را در جهت تقويت روندهاي دموكراتيك سوق مي           
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شناخت نادرسـت يـا     ... گي انجاميده است  آرمانخواهانه از سياست، در بسياري موارد به استبداد و خودكام         

  ».شود بندد، بلكه زمينه فريب و اغوا مي بدفهمي، نه تنها راه را بر دموكراسي در يك جامعه مي

ديدنـد،    گناه نهضت آزادي ايران اين است كه آنچه را جوانان، از جمله آقاي پهلوان، در آيينه صاف نمـي                  

كه بر خلاف نظر ايشان، منحصر به جوانان نبود، بلكه شامل           ـ    در خشت خام ديد و حاضر نشد به جو غالب         

كردگـان شـده    همه گروهها و احزاب سياسي، از چپ چپ تا راست راست، و همـان روشـنفكران و تحـصيل         

  .ـ تسليم گردد بود

دانسته » فاقد نگرش تاريخي  «ـ آقاي پهلوان در بخش ديگري از مقاله خود، مرحوم مهندس بازرگان را              ۷

هيچگاه نتوانست چارچوب فكري منضبط و منظمي نسبت به تـاريخ و تمـدن ايـران                «ست كه ايشان    و گفته ا  

گـراييش    به همين اعتبار هم نهضت دچار دوگانگي بوده، يعني نه ملـي           «: و نتيجه گرفته است كه    » .ارائه بدهد 

آقـاي پهلـوان   » .بـود خواهيش؛ پايگاه قانوني نهضت نيز گرفتار همـين دوگـانگي         كننده بود، و نه اسلام      بسيج

، »نگرانه و ناپيوسته بود     استنباطات و تفسيرهاي او از تاريخ ايران اغلب ساده        «: همچنين ايراد گرفته است كه    

  .باشد اما معلوم نكرده است كه منظور ايشان كدام استنباط يا تفسير تاريخي مي

  :در پاسخ آقاي پهلوان لازم است توضيح داده شود كه

شناس به مفهوم آكادميك آن نبود تا بتوانـد نـسبت بـه تـاريخ و تمـدن                    رگان يك جامعه  اولاً، مهندس باز  

اين چيزي نيست كه بتوان از يـك مـصلح          . ايران، با معيارهاي آكادميك، تعاريف منضبط و منظمي ارائه كند         

اعي با وجود اين، مهندس بازرگان بـيش از هـر متفكـر و مـصلح اجتم ـ    . اجتماعي و احياگر ديني توقع داشت     

ديگر، از بينشي تاريخي نسبت به فرهنگ و تمدن ملي برخوردار بود و به همين دليل، محور اصلي مبـارزات     

  .خود را بر پايه ضداستبدادي قرار داده بود

تهيه كـرد و  » تحليل تاريخي استبداد«مهندس بازرگان در مدافعات خود در دادگاه نظامي، متني مبتني بر        

گرايي و اثربخشي، در تاريخ احـزاب سياسـي        اين تحليل، به لحاظ واقع    . تشر ساخت در كتابي به همين نام من     

انـد، امـا هرگـز ارتبـاط          احزاب سنتي غالباً از فئوداليته، مبارزه طبقاتي و امثال آن سخن گفتـه            . نظير است   كم

و سياسي ميان حكومتهاي خودكامه و مردم را به صورت تاريخي و در يك مقياس اجتمـاعي مـورد بحـث                     

به همين دليل، مسأله آزادي و مبارزه تاريخي براي استيفاي حقوق ملت، براي بيـشتر  . اند بررسي قرار نداده  

  .احزاب جنبه فرعي و ثانوي داشته است

ــ مـذهبي بـا نگـرش مهنـدس بازرگـان در اولويـت مبـارزه ضـد                     اگرچه بعضي از مبارزان ملـي و ملـي        

د از پيروزي انقلاب و تحـول سـاختارها در جمهـوري اسـلامي،      استبدادي موافق نبودند، اما سير حوادث بع      

عمق صحت انديشه سياسي و درايت مهندس بازرگان را در مـورد اصـالت و اولويـت مبـارزه بـا اسـتبداد                        

نگـرش بازرگـان بـه تـاريخ اسـتبداد در ايـران و          . نسبت به مبارزه با استعمار بـه خـوبي نـشان داده اسـت             

  .شناختي سياسي است منحصر به فرد جامعههاي آن، از ديدگاههاي  ريشه

گيري آقاي پهلوان در اين خصوص كه چون انديـشه مهنـدس بازرگـان فاقـد آن      بندي و نتيجه ثانياً، جمع 

، »خـواهيش   كننـده بـود، و نـه اسـلام          گـرائيش بـسيج     نه ملـي  «چارچوبهاي آكادميك بود، پس نهضت آزادي       

خـواهي    گرايي و اسلام    خي به ضرورت تلفيق و اتحاد ملي      نقش تاريخي مهندس بازرگان، پاس    . نادرست است 

امـا نـه نهـضت      . ـ ضد استعماري بود كه با موفقيت صـورت گرفـت            و تكامل جريان مبارزات ضد استبدادي     
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اصـولاً هـيچ    . انـد   آزادي ايران و نه مهندس بازرگان، هيچگاه ادعاي اقتدار و امكان بسيج مردمي را نداشـته               

ـ فرهنگي جامعه ما، لااقل تـا آسـتانه           ساختارهاي اجتماعي . ين امكاني نبوده است   گروه روشنفكري واجد چن   

و مهنـدس   (مخاطبـان نهـضت آزادي      . داده است   اي را نمي    انقلاب و دهه اول بعد از پيروزي آن، چنين اجازه         

د روشـنفكران، بـه طـور عـام، درص ـ        . انـد   ــ بـوده     ـ خصوصاً روشنفكران ديني     عموماً روشنفكران ) بازرگان

قـسمت اصـلي و اعظـم جامعـه را          . دهند و در زمره مردم عادي نيـستند         ناچيزي از كل جامعه را تشكيل مي      

هر يك از اين دو گـروه       . دهند كه به طور سنتي با روحانيان سر و كار دارند            مردم كوچه و بازار تشكيل مي     

در جريان  . اند  رند و يا داشته   ها و مخاطبان خاص خود را دا        اجتماعي، يعني روحانيان و روشنفكران، ويژگي     

ـ مذهبي، لازم دانستند كه با روحانيان همكاري داشـته باشـند              انقلاب، روشنفكران، به ويژه روشنفكران ملي     

اما آقاي پهلوان، همانند برخـي  . تا از اين طريق بخش عمده جامعه، يعني مردم عامي و عادي نيز بسيج شود 

خواهد بپذيرد كه بدون همكـاري ايـن          فكران در انقلاب نيست و نمي     از روحانيان، حاضر به قبول نقش روشن      

  .رسيد دو جريان اصلي، انقلاب هرگز به پيروزي نمي

گرايـيِ    آيـا آن نـوع ملـي      . چيـست » كننـده   گرايي بسيج   ملي«ثالثاً، روشن نيست كه منظور آقاي پهلوان از         

ه در نهايـت بـه نـوعي ناسيوناليـسم          ــ ك ـ    افراطي در ستايش و پرستش آب و خاك و اجداد و عهـد باسـتان              

كننده است؟ همين ابهـام در بكـارگيري عبـارت     ـ بسيج   شود  بدل مي ) و حتي فاشيسم و نازيسم    (نژادپرستانه  

باورهاي سياسـي يـا دينـي اگـر بـا تعقـل و              . توسط آقاي پهلوان نيز وجود دارد     » اسلامگرايي بسيج كننده  «

 يا ديني تكيه كند، گرچه ممكن است در كوتاه مـدت تـوفيقي              منطق همراه نباشد و صرفاً بر احساس سياسي       

بـار و افراطـي و سوءاسـتفاده و           هـاي خـشونت     به دست آورد، اما در نهايت به ابزاري بـراي اِعمـال شـيوه             

پرسـتي و صـورتگرايي    گيري نادرست از ايمان پاك مذهبي مردم و سوق دادن آنان به سـوي شـخص           بهره

تواند انكار كند كه وضعيت نابسامان كنوني، پس از گذشت بيـست سـال از                 نميآقاي پهلوان   . گردد  منجر مي 

نهـضت آزادي ايـران     . انقلاب، محصول همان اسلامگرايي بسيج كننده كور و چيرگي شعار بر شعور اسـت             

دانـد، امـا بيـنش سياسـي را عامـل جهـت دادن بـه                  احساس سياسي يا مذهبي را موتور يا انگيزه حركت مي         

. گـردد   احساس مذهبي يا سياسيِ بدون بينش، به نيروي مخربي بر ضـد خـود تبـديل مـي                 . اردپند  حركت مي 

كننـده باشـد؛ امـا ايـن      ـ بسيج ـ به رغم نظرات برخي      تواند در كوتاه مدت     اي نمي   طبيعي است كه چنين انديشه    

ايـشهاي موجـود    كاهد و در درازمدت، قطعاً كارايي بيشتري نسبت به ساير گر            امر چيزي از حقانيت آن نمي     

هـاي سياسـيِ مـصرح در قـانون           با وجود اين، نهضت آزادي ايران معتقد است كه اگر آزادي          . خواهد داشت 

ـ بتوانند آزادانه فعاليت كنند،  ـ خصوصاً احزاب سياسي مخالف حاكميت       اساسي تحقق يابد و احزاب سياسي     

سـازماندهي نيروهـاي مردمـي را فـراهم         ـ اجتماعي جامعه كنوني، بيش از هر زماني، امكان            شرايط سياسي 

گيري گـسترده     اكنون براي نخستين بار در جامعه ايران شرايط مثبت و مساعدي براي شكل            . خواهد ساخت 

  .احزاب سياسي پديد آمده است

ـ آقاي پهلوان آنچه را كه به همت نيروهاي خاصي بر جو سياسي جامعه حاكم شـده بـود، ايـن گونـه                         ۸

ــ   نت اسلامي نهضت كه روزگاري ايـن مجموعـه را پايگـاه علايـق و تفكـرات دينـي      س«: توصيف كرده است  

االله خمينـي جـاي سـپرد و          سياسي كرده بود، در آستانه انقلاب و سالهاي اوليه در برابر اسلام انقلابي آيـت              

با اين وضعيت در خود نهضت نيز به انشعاب انجاميد و گروهي            . تبديل گشت به اسلامي ليبرال و سازشكار      
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هاي چپ و انقلابي، حد فاصل خود را با نهضت آشـكار و اسـباب تفرقـه را فـراهم      اعلام وفاداري به انديشه   

  ».ساخت

اي بـا   االله سـحابي، در مـصاحبه      آقاي مهندس عزت  . پايه است   گرايانه و بي    اما اين سخن آقاي پهلوان ذهن     

  :احت و روشني چنين بيان كرده استمرحوم سرهنگ نجاتي، انگيزه جدايي خود را از نهضت آزادي با صر

اي نبود، بلكه جنبه تـشكيلاتي   بنابراين، جدايي من از نهضت معطوف به اختلافات فكري، تحليلي و سليقه           «

».و تغيير تركيب سازماني داشت
١

  

كـه در   » دوگانگي فكري و عملي نهضت آزادي نسبت بـه قـانون، در آسـتانة انقـلاب               «ـ آقاي پهلوان از     ۹

اي مخـدوش از ايـن نهـضت در اذهـان هـواداران نظـام                 چهـره «ز انقلاب نيز ادامه يافته است و        دوران پس ا  

خـواهي    اگر نظر نويسنده اين اسـت كـه قـانون         . آورد  سخن به ميان مي   » ترسيم ساخت .... اسلامي و مردمي  

ان كوتـاه   خـواهي در دور     نهضت آزادي ايران با انقلاب و انقلابيگري مغايرت دارد، بـديهي اسـت كـه قـانون                

دهد؛ زيرا در عمل همه چيـز در جهـت خـلاف قـانون عمـل             انقلاب معناي معمول خود را به كلي از دست مي         

كند؛ اما انقلاب براي آن كه به ثمر برسد، بايد دير يا زود نهادينه و مستقر شود و از اين جهت، به قـانون       مي

در زمـان   (نويس قانون اساسي       و تدوين پيش   نهضت آزادي ايران اين انديشه خود را در تهيه        . نيازمند است 

ــ   و برگزاري انتخابات مجلس و رياست جمهوري و قانون ملي كردن بانكها و برخي از صنايع        ) دولت موقت 

مسلم است كه يك حزب يا جمعيت، ضمن آن كه التزام   . ـ نشان داد    كه به تصويب شوراي انقلاب رسيده بود      

د، حق اظهارنظر و انتقاد و پيشنهاد اصـلاح قـانون را در مـواردي كـه                 كن  خود را به قانون مصوب اعلام مي      

چنين امري به معنـاي تلقـي دوگانـه در عمـل و نظـر               . نارسايي و تضاد مكتوم وجود داشته باشد، نيز دارد        

باشد؛ بلكه در چنين نگرشي، ضمن تكيه بر قانون مصوب، مكانيسم ايجاد تغييـرات لازم در قـانون نيـز                      نمي

  . گيرد ار ميمدنظر قر

ـ يعني آزادي، حاكميـت       آنچه نهضت آزادي ايران، در بيش از دو دهه، براي تحقق آن مبارزه كرده است              

اي همگـاني در زمـان برگـزاري انتخابـات         ـ بـه صـورت خواسـته        قانون، جامعه مدني، آزادي احزاب و غيره      

خاب ايشان به رياست جمهوري، به      رياست جمهوري، در شعارهاي آقاي خاتمي تبلور و تجلي يافت و با انت            

خـواهي، قـانونگرايي و       بايد ديد كـه در شـعارهاي روز چـه محورهـايي جـز آزادي              . مرحله عمل نزديك شد   

قانونمندي، اجراي قانون اساسي و تحقق جامعه مدني در چارچوب اصول مصرح در فصول سوم، پـنجم و           

حتـي  . ـ عقب مانده است ـ به زعم آقاي پهلوان      نهاهفتم قانون اساسي وجود دارد كه نهضت آزادي ايران از آ          

نظـر،   توان اميدوار و مطمئن بود كه با وجود گروههاي انحـصارطلب و تنـگ               در شرايط حاضر تا چه حد مي      

آزاديهاي مصرح در قانون اساسي تحقق يابد و احزاب آزاد، انجمنهاي مـستقل و مطبوعـات آزاد و مـستقل                    

  بتوانند فعاليت كنند؟

تـوان گفـت اصـل ولايـت          نهضت آزادي كه بنا به شواهد مختلف مي       «: نويسد  ي پهلوان سپس مي   ـ آقا ۱۰

داند و نقد جامع و مانعي از         پذيرد، با اين حال خود را نسبت به قانون اساسي موجود وفادار مي              فقيه را نمي  

د و چـه مـواردي از       معلوم نيست كه نهضت چه چيز از اين قانون را قبول دار           . دهد  ولايت فقيه به دست نمي    

طبيعي است كه در چنين شرايطي هواخواهان اصل ولايت فقيـه و قـانون اساسـي كنـوني                  . پسندد  آن را نمي  

                                                            
 .١٣٧٧ رسا، تهران، شصت سال خدمت و مقاومت، خاطرات مهندس بازرگان، جلد دوم، انتشارات. 1
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هـاي نهـضت را تـاكتيكي و مـوردي            نسبت به اين نهضت اعتماد نداشته باشند و رفتارهاي سياسي و بيانيه           

  ».بدانند، نه عقيدتي

اطلاعـي    بخـشي از ايـن مغالطـه، ناشـي از بـي           . فتـه اسـت   متأسفانه در اينجا نيز خلط مبحث صـورت گر        

اولاً، نهضت آزادي ايران از ابتداي انقلاب تا كنون         . نويسنده از مواضع اعلام شده نهضت آزادي ايران است        

بارها اعلام كرده است كه اگرچه بعضي از اصول قانون اساسي در تناقض با برخي ديگر از مواد و اصول                    

به عبارت ديگر با آنكه اصل ولايت فقيه . داند  را ملتزم به تمام اصول قانون اساسي ميباشد، اما خود  آن مي 

و رهبري در قانون اساسي آمده است، نهـضت آزادي حفـظ و پاسـداري اصـولِ مربـوط بـه حقـوق ملـت،                         

. داند  آزاديهاي اساسي، توسعه احزاب و مشاركت مردم در تعيين سرنوشت سياسي جامعه را ضروري مي              

ياني ديگر، نهضت آزادي ايـران قـانون اساسـي را يـك سـند ملـي و تـاريخي و ميثـاقي ميـان مـردم و                            به ب 

بر پايه چنين نگرشي، با تكيه بـر يـك اصـل            . شمارد و يكپارچگي و تماميت آن را مدنظر دارد          دولتمردان مي 

  .دار و باطل كرد توان ساير اصول را ناديده گرفت يا خدشه قانون اساسي نمي

باشـد و تكيـه بـر قـانون اساسـي را              ادي ايران معتقد به استراتژي مبارزه قانوني و علني مـي          نهضت آز 

التـزام بـه قـانون چيـزي فراتـر،          . اما التزام به قانون مستلزم اعتقـاد بـه قـانون نيـست            . داند  پرهيزناپذير مي 

  .تر از احترام به قانون يا وفاداري به قانون است معنادارتر و روشن

ف نوشته آقاي پهلوان، نهضت آزادي ديدگاهها و تحليلهاي خود را درباره ولايت مطلقه فقيه               ثانياً، برخلا 

اي ابراز و منتشر نمود و مواردي را كه بيـرون              صفحه ۱۵۰، با صراحت و روشني در جزوه        ۱۳۶۷در سال   

  .از چارچوب قانون اساسي يا ناقض حقوق ملت و آزاديهاي اساسي است، نشان داد

توان و نبايد با قانون مخالفت كرد و براي اصلاح و تكميل      زام به قانون به اين معنا نيست كه نمي        ثالثاً، الت 

ــ داراي     ــ از جملـه، قـانون اساسـي          اگـر هـر يـك از قـوانين        . آن، از طرق شناخته شده قانوني، اقدامي نكرد       

قانون موجود، براي رفع هايي باشد، حق هر حزب يا هر فردي است كه ضمن تمكين از               ها و تناقض    نارسايي

  . نارسايي و نقص آن تلاش كند يا نظر دهد

گيري نهضت آزادي ايران در انتخابات دوم خرداد، آقاي پهلوان سخنان عجيبي              ـ در ارتباط با موضع    ۱۱

اي داد بـه دسـت نامزدهـاي          رفتـار شـوراي نگهبـان بهانـه       «: انـد   به عنوان نمونه، ايشان گفته    . اند  اظهار كرده 

  ». خود را از صحنه داوري مردم برهانند و گناه اين وضع را به گردن شوراي نگهبان بيندازندنهضت تا

يـاد مهنـدس بازرگـان در         نهضت آزادي ايران در پي تحولاتي كه از حدود يك سال پيش از درگذشـت زنـده                

 در  گيـري بـود و      آرايش نيروهاي سياسي و نحوه مشاركت مردم در جريانات سياسـي كـشور در حـال شـكل                 

انتخابات دومين دوره رياست جمهوري آقاي هاشـمي آشـكار گرديـد، خـط مـشي خـود را از عـدم شـركت در           

هدف مورد نظر از اتخاذ اين خط مشي گسترش مـشاركت سياسـي   . انتخابات به شركت فعالانه در آن تغيير داد    

اركت در انتخابات رياست    در راستاي اين سياست، نهضت آزادي ايران علاوه بر دعوت مردم به مش            . مردم بود 

ـ به ويژه شوراي      اما حاكميت . جمهوري، خود نيز همراه با ساير گروههاي اپوزيسيون نامزدهايي را معرفي كرد           

ـ صلاحيت آن نامزدها را بدون ارائه دليـل يـا توضـيحي رد                نگهبان با استفاده از حق ادعايي نظارت استصوابي       

شود كه رفتار شوراي      گذرد و آن را ناديده گرفته، مدعي مي          آساني مي  آقاي پهلوان از اين موضوع مهم به      . كرد

در واقـع،   . اي به دست نامزدهاي نهضت آزادي ايران داد تا خود را از صحنه داوري مردم برهاننـد                  نگهبان بهانه 
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القـا كـرده    آقاي پهلوان در اينجا به داد شوراي نگهبان رسيده و به توجيه عمل غيرقانوني آنها پرداخته و چنـين                    

دانـد كـه آب بـه         آيـا ايـشان مـي     !! خواست كه صلاحيت نامزدهايش تأييد شود       است كه نهضت آزادي واقعاً نمي     

داند ورود نهضت آزادي ايـران بـه صـحنه            ريزد؟ به نظر ما، آقاي پهلوان در حالي كه مي           آسياب چه جرياني مي   

تجاهـل  «ه آقايـان را بـرهم بريـزد، بـه اصـطلاح      هاي انحـصارگرايان  توانست آرايش نيروها و شيوه     انتخابات مي 

خواه از همين دگرگوني محتمل بـود، نـه از پيـروزي احتمـالي                آري، نگراني و ترس جناح تمامت     . كند  مي» العارف

دانـيم، از انتخابـات كنـار         نهضت كه با ميل، چنـان كـه مـي         «: گويد  تر اين كه ايشان مي      جالب. نهضت آزادي ايران  

انتخابات، حمايت خود را از نامزد پيروز اعلام كرد به اميد آن كه اجازه فعاليت قـانوني پيـدا                   گذاشته شد، پس از     

كار تا آنجا پيش رفته كه مدعي         آقاي پهلوان در توجيه عملكرد شوراي نگهبان و جريانات ارتجاعي محافظه          » .كند

  !!دشود نهضت آزادي با ميل و رضا و رغبت خود، از انتخابات كنار گذاشته ش مي

برخلاف نظر آقاي پهلوان در مورد تحريم انتخابات توسط نهـضت آزادي ايـران، نهـضت آزادي اعـلام                   

ـ كـه     كرد كه در انتخابات شركت خواهد كرد و به رغم تصميم غيرقانوني و ضد دموكراتيك شوراي نگهبان                

 نفـر را صـالح      ۴ط  و فق ـ )  نفـر  ۲۳۰جمعـاً   ( درصد نامزدها را بدون ارائـه دليـل روشـن رد كـرد               ۹۷بيش از   

ـ نه تنها انتخابات را تحريم نكرد، بلكه مردم را به شركت هرچه بيشتر در آن دعوت نمود؛ امـا   !تشخيص داد 

  .اعلام كرد» رأي اعتراض«نحوه مشاركت خود را دادن 

ــ   ـ اما آزاد    پس از برگزار شدن انتخابات و اعلام نتايج آن، گرچه نهضت آزادي انتخابات را غيرمنصفانه              

هـايي     ميليون نفر از مردم كه آقاي خاتمي را انتخاب كردند، از برنامه            ۲۰دانست، به احترام آراي بيش از         مي

بنابراين، فـارغ از ايـن      . كند، حمايت نموده است     كه ايشان مرتباً بر پايبندي خود به آنها پافشاري كرده و مي           

 بشناسد يا آن را منكر شود، اميد و انتظـاري  كه حاكميت حق فعاليت آزاد نهضت آزادي ايران را به رسميت          

كه نهضت آزادي از رئيس جمهور دارد اين است كه ايشان بتواند تعهدات خود را در برابر ملت انجـام دهـد                      

و در اين راستا از هر اقدامي كه براي توسعه سياسي، تحقق جامعه مدني و اجـراي اصـول فرامـوش شـده                       

ــ از     )اصول مربوط به فصل سـوم     (يا اصول نقض شده آن      )  شوراها نظير اصول مربوط به   (قانون اساسي   

ايـن  . كند  ـ صورت گيرد، حمايت مي      جمله آزادي احزاب سياسي كه نهضت آزادي ايران هم يكي از آنها است            

درست است كه آقاي    . شود  شيوه اتخاذ شده تغيير روش يا تغيير خط مشي يك حزب سياسي محسوب نمي             

انـد،   دي ايران نبود، اما آيا اگر يك حزب سياسي كه نامزد انتخابـاتي او را رد كـرده      خاتمي نامزد نهضت آزا   

هـاي او را قابـل قبـول بدانـد و از او حمايـت              هاي اخلاقي و سياسي و برنامه       نامزد پيروز را واجد صلاحيت    

و امـا   ! هـاي رايـج چنـين باشـد         كند، امري عجيب و غيرعادي است؟ البته شايد با معيارها و سياسـي كـاري              

ـ چه جناح بازنده      ، گويا خود آقاي پهلوان و ديگران      »زده شد   نهضت از نتايج انتخابات شگفت    «درباره اين كه    

كنندگان آقاي خاتمي، حتي شخص ايشان، و نيـز تحليلگـران             و افراد وابسته به آن و چه طرفداران و انتخاب         

بينـي    آن را پيـشامدي عـادي و قابـل پـيش         زده نـشده و     ـ از آنچه پيش آمد شگفت       كاركشته در سطح جهاني   

ـ كه از آن به عنـوان يـك انقـلاب آرام نـام                ۷۶واقعيت اين است كه نتايج انتخابات دوم خرداد         ! اند  دانسته  مي

. باشـد  اما مهم اين است كه تحليل اين حادثه و واكنش نسبت به آن چـه مـي             . زده كرد   ـ همه را حيرت     برند  مي

به عملكـرد خـود را بـاور ندارنـد، نـه تنهـا در برابـر نتـايج آن                    » رأي منفي ملت   «جناحهايي كه هنوز هم اين    

آن جريانهايي هم كه خود را حامي       . اند  كنند، بلكه به كارشكني عليه محصول رأي مردم پرداخته          مقاومت مي 
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 هـاي توسـعه سياسـي       دانند، متأسفانه حاضر به قبول و عمل كـردن بـه برنامـه              و طرفدار رئيس جمهور مي    

 اسـتقبال   ۷۶اما نهضت آزادي ايران از نتـايج حماسـه دوم خـرداد             . اعلام شده توسط رئيس جمهور نيستند     

ها و اهدافي كه اعلام و تعهد شده است، يك قدم به پـيش در راه                  كرد، زيرا پيروزي آقاي خاتمي را با برنامه       

گرايي و در نهايـت، توسـعه       دموكراسي، مشاركت فعالانه مردم در صحنه سياسي، قانونمنـد شـدن و قـانون             

ـ يـك پيـروزي بـزرگ         هاي گذشته   ـ پس از انتخابات دوره      رفت مردم از انزوا و انفعال       برون. داند  سياسي مي 

  .نشيني وادار كردند  با آراي گوياي خود انحصار و ارتجاع را به عقب۷۶ملي بود و مردم در دوم خرداد 

گرفت، بلكـه از      خاتمي نه تنها شعارهاي نهضت را دربرمي      شعارهاي  «: اند كه   آقاي پهلوان هم توجه كرده    

  ».رفت آنها هم فراتر مي

هاي اعـلام شـده آقـاي خـاتمي همـين       ها و برنامه يكي از دلايل پشتيباني نهضت آزادي ايران از سياست     

هاي نهضت آزادي در قلمرو جامعه مدني، توسـعه   است كه شعارهاي ايشان دربرگيرنده شعارها و خواسته     

از ايـن نظـر، صـورت    . باشـد  هاي اساسي ملت مـي  اسي، حاكميت قانون و تأمين و تعميم حقوق و آزادي       سي

جامعه ايران خواستار چـه چيـزي بـيش از آن اسـت كـه               «اما طرح اين سؤال كه      . مسأله بسيار روشن است   

»  است يا خير؟   گويد؟ و آيا آقاي خاتمي از شعارهاي نهضت آزادي ايران فراتر رفته             نهضت آزادي ايران مي   

هاي نهضت آزادي محقق نشده است، چه رسد بـه            مورد است؛ زيرا هنوز حداقل خواسته       در حال حاضر، بي   

  .هاي فراتر از آن پرداخته شود اين كه به شعارها و خواسته

ـ آقاي پهلوان، در بحث خود راجع به نهضت آزادي ايران، نگرش نادرسـت ديگـري را مطـرح نمـوده                     ۱۲

جناح اصلي نهضت هم در عمل اختلافي با خاتمي و          ... پيروز در واقع نهضت را خلع سلاح كرد       نامزد  «: است

. جـدي در برابـر جمهـوري اسـلامي نـدارد          ) آلترنـاتيو (نهضت در واقع هيچ گزينـه       . انديشان نظام ندارد    نرم

ياسـي و   هـا فرصـت كـافي بـراي ورود مجـدد بـه بدنـه س                 خواهد همين نظام برجا بماند، ولي به نهضتي         مي

  ».گيري نظام را بدهد تصميم

ــ نظيـر آزادي    نكته نادرست اول اين كه اگر روزي فرا رسد كه همه آزاديهاي مصرح در قانون اساسـي                

ــ در     ...تشكيل احزاب سياسي، انجمنها و مجامع؛ آزادي انتخاب كردن و انتخـاب شـدن؛ آزادي مطبوعـات و                 

ــ خلـع سـلاح شـده و           ــ از جملـه، نهـضت آزادي ايـران           سـي عمل و نه در شعار، تحقق يابد، آيا احزاب سيا         

اما از نظر نهـضت آزادي  . كنند موضوعيت خود را از دست خواهند داد؟ ظاهراً آقاي پهلوان چنين تصور مي      

اما هـر   . ها است، نه ضرورت وجود احزاب سياسي        آنچه تغيير خواهد يافت، شكل فعاليت     . ايران چنين نيست  

 كه ما هنوز از تحقق جامعه مدني و رقابت آزاد و سالم در صحنه سياسي بسيار                 كند  كس امروز تصديق مي   

توسـعه سياسـي يـك قرارگـاه        . اي از سوي همگان لازم است       دوريم و براي رسيدن به آن تلاش همه جانبه        

در چنين فرايندي، احزاب سياسـي      . نيست كه وقتي به آنجا برسيم، بايد استراحت كنيم؛ بلكه يك فرايند است            

دقيقاً عكسِ نظر آقاي پهلوان، اگر آقاي خاتمي در راستاي توسعه سياسي            . اي دارند   نقش بسيار مهم و سازنده    

موفق شود، در واقع همان طور كه خود ايشان گفته است، تنها موانع موجود بـر سـر راه فعاليـت احـزاب را از         

ازماندهي و سـاماندهي رفتارهـاي      در آن صورت، تازه كار اصلي احـزاب سياسـي، يعنـي س ـ            . دارد  ميان برمي 

  . آغاز خواهد شدـ ناپذير ركن جمهوريت نظام است شرط ضروري و اجتناب  كه پيشـ سياسي مردم

نكته نادرست دوم اين است كه آقاي پهلوان به ناحق بر اين باور است كه چون نهضت آزادي گزينـه يـا                      
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خواهد همين نظام بر جا بماند، در پـي آن اسـت              آلترناتيو جدي در برابر جمهوري اسلامي ايران ندارد و مي         

  !!گيري نظام وارد شود كه به بدنه سياسي و مراكز تصميم

گيري نظام بـود و حـضور داشـت و اگـر       اولاً، نهضت آزادي ايران قبلاً در بدنه سياسي و مراكز تصميم          

 مباني ارزشي و اعتقـادي      اما از آنجا كه تعارضي ميان اصول و       . توانست در همان جا بماند      خواست، مي   مي

شد، پيش آمـد، تـرجيح داد         نهضت آزادي و آنچه كه از نظر نهضت آزادي منافع و مصالح ملي محسوب مي              

به اين معنا كـه هـدف اصـلي         . كند  اين امر در تمام شرايط صدق مي      . كه به ماندن در آن سيستم ادامه ندهيد       

گيريها نيست؛ بلكـه تـأمين و تحقـق           ركت در تصميم  نهضت آزادي ايران بودن يا نبودن در بدنه نظام و مشا          

  .باشد آرمانهاي انقلاب و مصالح و منافع ملي مطرح مي

ـ به جز گروههاي ضد انقلاب كه خواهان          ثانياً، مگر آقاي پهلوان يا ساير افراد، گروهها و احزاب سياسي          

اي براي    رند؟ و اگر دارند، چه شيوه     ديگري در برابر جمهوري اسلامي دا     ) آلترناتيو(ـ گزينه     براندازي هستند 

  كنند؟ استحاله نظام عنوان كرده يا مي

البته قـانون اساسـي     . نظام جمهوري اسلامي ايران در چارچوب اصول قانون اساسي تعريف شده است           

چيـزي كـه    . باشـد   وحي منزَل نيست و التزام به قانون، به معناي خودداري از كوشش براي اصلاح آن نمـي                

آميز و قانونمند در راستاي تحقـق آرمانهـاي           ي ايران به آن اعتقاد راسخ دارد، كوشش مسالمت        نهضت آزاد 

  .باشد ـ مي اند ـ كه آقاي پهلوان هم به مردمي بودن آن اعتراف نموده ۵۷ بهمن ۲۲انقلاب اسلامي 

انساز در حيات   نهضت در آستانه تحولي مهم و دور      ... «: اند كه   بيني كرده   ـ آقاي پهلوان در پايان پيش     ۱۳

اي ديگر بينديـشد و از دو         آنچه برازنده مهندس بازرگان بود، اكنون بايد چاره       . اش قرار گرفته است     سياسي

در اتحاد سياسي تازه و تأثيرگذاري ادغام شود كه به معني پايان حيات به عنوان يـك                 : راه، يكي را برگزيند   

انشعابي محتمل تـن بدهـد، يـا بـه تـدريج بـه شـكل                سازمان سياسي مجزاست، و در عمل با اين انتخاب به           

  ».اي درآيد كه از اين نهضت چيزي چشمگير برجاي نخواهد گذاشت نشين و حاشيه سازماني گوشه

ــ حـاكي از اشـتباه نويـسنده           ـ دست كم درباره نهـضت آزادي ايـران          اين گونه نگرش به احزاب سياسي     

اي، لزومي ندارد كه احزاب  در چنان جامعه. باشد سي ميدرباره نقش احزاب در يك جامعه توسعه يافته سيا       

  .براي ادامه حيات خود وارد بدنه سياسي نظام شوند و در حاكميت ادغام گردند

آقاي خاتمي يا در ايفاي تعهدات خود و رفع موانع فعاليت احزاب            : وضعيت آينده از دو حال خارج نيست      

ــ   ـ و ما اميدواريم و خواهيم كوشيد كـه بـشوند           موفق شوند  مانند؛ اگر   شوند يا ناموفق مي     سياسي موفق مي  

پيامــدهاي خجــسته و مبــارك آن حــضور و مــشاركت تمــام احــزاب سياســي در فراينــد توســعه سياســي، 

  .اقتصادي، اجمتماعي و فرهنگي خواهد بود

يش كند اگـر آقـاي خـاتمي در تحقـق شـعارها      معلوم نيست كه آقاي پهلوان بر پايه چه منطقي تصور مي          

ـ مانند ساير نقاط دنيا، فعـال شـوند و از طريـق               ـ از جمله نهضت آزادي ايران       موفق شود، و احزاب سياسي    

انتخابات دموكراتيك وارد بدنه نظام گردند، اين امر به معناي پايـان حيـات احـزاب خواهـد بـود؟ در فراينـد         

ـ متناسـب بـا       ـ از هر گرايشي     اسييابد كه تمام نيروهاي سي      توسعه سياسي، ثبات سياسي هنگامي تحقق مي      

چنـين حـضوري بـه طـور حـتم          . گيري حضور داشته باشند     مقام و موقعيت مردمي خود، در مراكز تصميم       

  .پايان حيات آنها نخواهد بود
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و اما اگر آقاي خاتمي موفق نشود، باز هم دليلي وجـود نخواهـد داشـت كـه احـزاب سياسـي، از جملـه                         

ــ كـه هـم        اي شوند؛ مگر اين كه آقـاي پهلـوان          نشين و حاشيه     سازماني گوشه  نهضت آزادي ايران، تبديل به    

كند كه بـه طـور طبيعـي بـا رهبـران و فعـالان جنـاح         استاد علوم سياسي است و هم در مراكزي تدريس مي       

اي داشته باشد كه در آن صـورت، موضـوع عـوض              ـ اطلاعات ويژه    كار تماس و ارتباط نزديك دارد       محافظه

  . طلبد حث ديگري را ميشود و ب مي

در پايان بايد به اين نكته توجه دهيم كـه انگيـزه نهـضت آزادي ايـران در فعاليتهـا و مبـارزات سياسـي                         

اعضاي نهضت آزادي ايـران    . باشد  اعتقاد و ايمان ديني و انجام دادن تكليف الهي در برابر ملت و مملكت مي              

است و تـا زمـاني      » صفت«، بلكه يك    »اسم«ودن هم نه يك     ب» نهضتي«. اند  با اين انگيزه به دور هم جمع شده       

با اين گونه انگيزه وجود داشته باشد، نهضت آزادي ايران به خواست خداونـد زنـده و پـا                   » نهضتي«كه يك   

  .برجا و مستمر خواهد ماند

  نهضت آزادي ايران

  

  

  


